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 مقدمه

مثابة مفاهیمی منتزع از جوهره و روح انسانی، همواره عناصری آثار ادبی و هنری به 

دترین منیکی از روش اند.های علوم انسانی بودهقابل طرح و سنجش بر بستر نظام

نظرگاه خویش قرار داده، مکتب  که مطالعة ماهیتّ انسان را مطمح این انحاء

ریدات و بستر تج که این نحلة فکری برای ریشهکاوی است. نظر به اعتباری روان

ها و حتی بروز ذهن آدمی، اعم از رؤیاها، اشتباهات روزمره، فراموشی

دارندة دربر ز همچون محملیر ادبی و هنری نیاست، آثا ها قائلرنجوریروان

هستند. در  (3)مؤلف زمان خویش و در نهایت ناخودآگاه تصویری از محیط و

هایی فراتر از مصادیق و مؤلفه رو تلاش بر آن است تا جایگاه مؤلفیشپژوهش پ

عنوان  تعدیل باشد، بل بهو کاوانه قابل جرح که در کلیشة مفاهیم ابتدایی روان

لیلی شود. در نظام تح دید تحلیل نگریسته به ای انسانی و یا فاعل نفسانیسوژه

 سوژهرچه بیشتر تمرکز خود را بر محور مورد بحث که گرایشات متأخر آن ه

است، ساختار روح و ناخودآگاه در هیئت زبانی بررسی  معطوف داشته انسانی

ت. اس هایی قابل سنجش بنا شدهشود که بر پایة قواعد دستوری و چهارچوبمی

توجه ها( هستند که از اهمیّتی شایان )دال هادر این رویکرد، بروز نشانگان

ی متراکم و همگون است هاای از مدلولشان مجموعهتجزیه و ماحصَلبرخوردارند 

 کند.می ایفای نقش واقع در حکم بازتابی از ژرفای ذهن آدمیکه به 

رگذار های تأثیترین چهرهاز سویی شخصیت شمس تبریزی که یکی از شاخص

وزة در ح الدّین محمّد بلخی و نیز از مشایخ بزرگ و صاحب اندیشهبر مولانا جلال

 ادبیّات با ابهامات بسیاری همراه بوده است. بااست، همواره در تاریخ ( 5)تصوّف

ترین محورهای اعتقادی و باورهای عرفا و متصوفّه که در نخستین توجه به کلیّ

 طلوباست که بین بنده و منفسانی تصویر، سلب تعلقّات دنیایی و نفی هر مادیتّ

ابل ق هاییبا نمونه مقالات کند، در کلام شمس و در بطنمحض، حجابی ترسیم می
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و  بینیوضوح رنگ و بوی تفاخر، خویشتنیم که به اهایی مواجهاز گزاره اعتنا

« شینخوت دروی»استهزاء دیگران دارد و از زبان خودِ مؤلف نیز تحت عنوان 

بر مجموعة افزون  نماماهیتّ این معادلة متناقض و تحلیل شود. مطالعهوصف می

رة تاریخی مورد بحث حائز اهمیتّ است، هایی از زندگی وی که در بستر دوداده

 مقالات شمسدر چهارچوب یک نظام فکری و نظری محقَق شود. متن  تواندمی

های بسیاری از دوران ست، از یک سو دادها نمای شخصیتّ و نگرش اوکه آینة تمام

دهد گر قرار میکودکی، دامنة ارتباطات، خلقیاّت و گرایشات وی در اختیار تحلیل

منزلة چهارچوب نظری، در  کاوانه، بهدیگرسو برپایة مفاهیم تحلیلی روانو از 

ار کبه  بعُد مؤلف و متن ، در دومقالاتمند هویتّ شمس تبریزی و تحلیل نظام

نظر از قطع  5،و فاعلِ نفسانی 3منِ نفسانیشود. تحلیل مفاهیمی مانند میه گرفت

کاوی دنبال دارند، خاصّه در شاخة روانای که به ماهیتّ و تاریخچة فلسفیِ گسترده

ترین چه از بنیادیاند. با التفات به آنگرفته رارو انشعابات اصیل آن مورد مداقه ق

دو امر در ب نفسانیدست است، مفهوم منِ وب این مکتب در ها در اسلبندیتقسیم

و امیال وجه سرشار از بخش است میان ی ارتباطی و تعدیلمنزلة عنصربه 

جهانِ اخلاق، وجدان و قانون که تحت های نفسانیِ سرکش در تقابل با خواسته

 مثابة مخزن و بستر غرورا دقیقاً به امّ  شودیف میدر بطن جامعه تعر« فرامنَ»لوای 

 و همچنین کند. از این منظرنیز ایفای نقش می و تعریف خود در جایگاه مطلوب

شک، فیلسوف و روانکاو فرانسوی که همسو پز 1،با استعانت از نظریات ژاک لکان

 ینمادین بر دستگاه نفسانو  به سه ساحتِ خیالی، واقعهای فروید قائل اهبا دیدگ

ا و و کارکرده مند از مفهوم منِ نفسانین است تحلیلی نظامبر آاست، پژوهشگر 

ا بیانی دیگر بارائه کند. به  مقالات شمسوجوه آن در بطن ساحت خیالی مؤلفِ 

                                                           

1.Ego   2. Subject 

3. Jacques Lacan (1901-1981) 
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این فرض که ابزارهایی برمبنای نظریة آینه و کارکردهای نمادین آن در حوزة 

تواند راهگشای تحلیل وجوهی از ساختار روانی مؤلف نفس، می لیساحت خیا

 خواهد شد که لکان تحت عنوان منِته گرفباشد، روند پیدایش و تجلیّ مفهومی پی

 کند. از آن یاد می متفاخر

م بر مبنای مفاهی مقالات شمسو مختصات  هابا ویژگی در روند تحلیل متنی

 نماید که متون عرفانی به مثابة دستگاهیمی کاوانه، توجه به این نکته ضروریروان

از مفاهیم و معانی در هم تنیده هستند که بر مبنای اصطلاحات، رموز، و تعاریفی 

ه هستند، شناخت که در سبک و جهان درونی این نوع از متون قابل درک و مکاشفه

ای متداول هشوند. بسیاری از مفاهیمی که خارج از بستر یک متن عرفانی با منطقمی

عرفی و حتی زبانی، قابل توجیه و پذیرش نیستند در بطن یک متن عرفانی و از 

های مختلفی از قِبل نمادها و اصطلاحات خاص هر متن یا مؤلف، موجد صورت

های متصوفه، نمونه اردی نظیر شطحیات و کراماتتوجیه خواهند بود. مو تأویل و

های زبانی و محتوایی متون عرفانی در مقابل روشنی از تقابل مذکور میان منطق

بنای هر م است که ارائة خوانشی خاص بر سایر متون هستند. با این توضیح روشن

آن  هایعرفانی و ویژگیبه تنهایی راهگشای درک متون  های تحلیلییک از نظام

های نظری، منافی و مغایر با سایر یک از چهارچوب و قطعاً ماحصل هیچ نیست

 انحاء تحلیلی مبتنی بر تأویلات عرفانی نخواهد بود.
 

 پیشینۀ پژوهش

دی رو هستیم که رویکراز منظر پیشینة پژوهش با تألیفات و تحقیقاتی روبه

ته، سعی کار گرفات فارسی به به آثار و متون حیطة زبان و ادبیکاوانه را نسبت روان

 ةکاواننقد روان»اند، نظیر: شناسانه داشتهدر ارائة الگوهایی از نقد روان

های ترین مؤلفه( که بنیادی3141)طایفی و خالقی « یشروان یخاقان یهانامهسوگ
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هایی نیز برگزیده است. در نمونه کاوانه را در جهت نقد مؤلف و اثرنقد روان

کار گرفته، خوانشی های ژاک لکان را در تحلیل آثار به محققان، برخی مؤلفه

ری )مه« اریرستم و اسفند ةناماز غم یلاکان یخوانش»اند: متفاوت بر آثار داشته

)یزدخواستی و مولودی « یریاحتجاب گلشاز شازده یلکان یخوانش»( و یا 3149

3143 .) 

های ارسی که بر مبنای دادههای بسیاری از آثار حیطة زبان و ادبیاّت فرای نمونهو

جایگاه و هویتّ فلسفی منِ  اند،مورد تحلیل قرار گرفته شناسانهروانکلیّ نقد 

نفسانی از دریچة حیث خیال، فرایند آینه و مفهوم دیگری، در مواجهه با متون 

 و، افزون بر دستاوردهایردر پژوهش پیش ، مفاهیمی هستند که تلاش شدهعرفانی

تر و تحلیل قرار گیرد و در نهایت در بسهای پیشین دستمایة تجزیه نمونه ترویجی

بیین ت مؤلفشناسانة اثر ادبی مبتنی بر چهارچوبی تئوریک و در قالب نقد روان

 شوند.

 

  مفهوم منِ نفسانی

بندی زیگموند فروید در در معنای مورد بحث آن، وامدار تقسیم مفهوم منِ نفسانی

نیز یاد  (1)توپیک دومنی آدمی است که از آن تحت عنوان بر دستگاه روا 3451

 منِ نفسانی و فرا من (9)،و آنِ نفسانی ود. بر اساس این دیدگاه، سه جزء اینشمی

رچه اگ« من»دهند. در تلفیق با یکدیگر، مراجع دستگاه نفسانی را تشکیل می

هم  شخص مفرد و در عین حال به معنای هویتّ ذهنیصورت اسمی ضمیر اول »

ز کانونی که قبل ااست چند از کارکردی عبارت»تر امّا در معنایی وسیع« استآمده 

شناخته شود، وجود داشته و  آنکه به عنوان منِ نفسانی در چهارچوب توپیک دوم

از  منِ نفسانی( 304: 3184)اسَون « لعه قرار گرفته است.ورای آن مورد بررسی و مطا
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عنوان عامل عمدتاً به »دار است حیث جایگاه و نقشی که در نظام روانی عهده

های عالَم بیرون، مطالبات دیگر اجزای شود که با خواستهاجرایی ذهن شناخته می

 3روین)ا« ارد.ساحت نفسانی و نتایج برخاسته از تقابل امیال متعارض سروکار د

به عنوان یک جزء از سیستم، « من»واقع درک نقش و ماهیتّ کارکرد به ( 368: 5005

 ت. منِ نفسانیمیسّر اسدیگر دستگاه نفسانی با تبیین جایگاه و ارتباطش با دو مرجع 

أثر از است که مت نفسانی و آن اینقسمتی از »منزلة به  از حیث ارتباطات متقابل،

است؛ افزون بر آن منِ پیراسته شده واسطة نظام خودآگاهی،  و به جهان بیرونی

رایشاتش، و گ نفسانی و آنِ جهان بیرونی را بر این بر آن است تا تأثیرات  نفسانی

بخش بیشترین تأکید و ن سه مند ایدر تعریف نظام (57: 3463 5)فروید« اعمال کند.

اد با تواند در تضچه میمنِ نفسانی مظهر آن»است.  تضاد تباین وتمرکز بر مفهوم 

عقل سلیم خوانده شود،  ـ باشدکه حاوی شور و احساسات میـ  این و آن نفسانی

ر آمیز دشخص در بقای امنیتّ بوده و با تفکّر عقلایی در مورد عواقب اعمال به

منِ نفسانی در سرانجام نظر به معنای دقیق ( 195: 3184)هلر « رساند.جهان، مدد می

که در تجزیة شخصیتّ آدمی، قطب  یّتیموجود»در جایگاه  (7)علم ماوراءالنفس،

کننده و مرجعی دفع (6)هادهد؛ ساحتی دفاعی علیه رانشاو را تشکیل می دفاعی

-330: 3184)اسَون « گزیندمیبر 1مندیمطلوب آرزوعنوان را به « خود»ای امیال که بر

در  عنایت به این کارکرد مشخصِ من نفسانی گیرد. بامی مورد توجه قرار( 304

مرحلة ری ژاک لکان نیز تحت عنوان ترین وجوه نظساحت روانی، یکی از مهم

ی ، کیفیتّ پیدایش و روند بالندگو تصویر موهوم« من»به شرح و بسط مفهوم  (5)آینه

 پردازد.آن می

                                                           

1. Erwin   2. Freud 

3. Object 
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 مرحلۀ آینه 

است که در ذهن کودک نقش « خود»از  یریتصو ینمرحله ناظر به نخست ینا

 یحاک ینهآ ةمرحل. »آیدینائل م« من»در مفهوم  یشتنو به درک وجود خو بنددیم

 نهیدر آ یرشنزد کودک حاصل کشف تصو در ینِ نفسانمل آن است که تشکّ از

 یسراب یراو تصو ی. براداندیآن م یتّرا در فسون و جذاب یرتصو یتّاست. لکان ماه

جذوب و م یرو او را اس کشاندیم یادانق یخود فرد را به نوع یبندگیبا فراست که 

و بنده دیالکتیک ارباب لکان با الهام از مفهوم  (370-373: 3143)موللّی .« گرداندیم

های دهة بود و خاصه در سخنرانیهگل اقتباس کرده  که از پدیدارشناسی روح

لکان  نوآوری»کند. را نیز تشریح می اینهآیبرد، فرایند میخویش ازآن بهره پنجاه 

، تمایز تیکاین بود که با استفاده از مقولة فلسفی دیالک« ایمرحلة آینه»در مقالة 

انه از نقش شناسرا با استنباط روان میان فاعلِ نفسانی و منِ نفسانی پدیدارشناسانة

در  کارکرد آینه (93 :3149)هومر « تلفیق کرد.« خود»شدة تصاویر و ماهیتّ ساخته 

ذهنیّتی پدیدارشناسانه و مصداق یک شیءِ فیزیکی عرف لکان عموماً محدود به 

نه اللفظی نیست. هرچند او اغلب از آیاستفادة لکان از ایدة آینه صرفاً تحت»نیست؛ 

ر اوقات گفت بیشتتوان گوید؛ میدهنده و صیقلی سخن میعنوان سطحی بازتاب به

 ها بهدیگران و نظایر این ت، حالات بدن، حالات روانی، چهرةها، اشاراحرف

نکه ای از ایدهند؛ یعنی حس انتقال یافتهمی از خودش را بازتاب شخص تصویری

عبارت به ( 96: 3149)جانستون « رسد.های دیگر چگونه به نظر میشخص از منظر

 اهمیتّ نقش بازتاب گیرد،عاریت میبه  شناسی تجربیآنچه لکان از روان»دیگر 

ر، تصوّرات در بدایت ام (90: 3149)هومر « است. و آگاهی« خود»گیری در شکل

قع واشده در آینه که به در ارتباط با تصویری منعکس ذهنی کودک از بدن خود

دهد. در عرف لکان را شکل می است، هستة اصلی مرحلة آینه« خود»ازتابی از ب

 یهماهنگ و کلّ یبار شکل یننخست یست که براا یریتصو ینهکودک در آ یرتصو»
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صورت ناهماهنگ و  زمان کالبد خود را به ین. کودک تا اآوردیاو حاصل م یبرا

اً عجالت یاست. ول یافتهیآن را به صورت منفصل و پراکنده در م هاییکارگزار

 ینچن یک. اخذ گرددیبدن و کالبد خود م زو منظم ا یکلّ یقادر به اخذ شکل

 )مولّلی« ط در نزد کودک است.احساس تسلّ ةکنندالقا ،و هماهنگ یکلّ یریتصو

به واقع مفهوم مزبور، منبعث از این فرایند روانی در ذهن کودک  (375-373: 3143

قق آیندهایی محچگونه و با چه پی« تصویرِ من»از « من»است که روندِ تمییز مفهوم 

 ینهنکرده است، در آ یداپ یهماهنگ یمهنوز از نظر جس هودک کک»شد.  خواهد

 و گرددیم او باز یسو که به بیندیاز خود را م یبخشیتواحد و رضا یرتصو

او  دِخو ینهموجود در آ تصویرـ است  یالیهنوز خ یرتصو ینبا ا اشهرچند رابطه

 یرمحو نساخت یندفرا ـ هنوز مبهم است ینذهن و ع یانمرز م یراز یست،هست و ن

و « من»بدین ترتیب ماهیّت  (556-555: 3140 یگلتون)ا.« کندیرا آغاز م «خود» یبرا

شکلّ شوند. فرایند حاصله، تن مییکدیگر عجی صورتی متقابل بابه « تصویر من»

 واز نظر لکان اگ»من نفسانی است که در قاموس و ساحت خیال حائز اعتبار است. 

های ویژگی شود.ر خودش پدیدار میشدگی و شیفتگی با تصویدر این لحظة بیگانه

دهد. اگو اثر تصاویر است. را شکل می تصویر، اگو دهنده و ساختاریِسازمان

عنوان یک  به« من»بنابراین، ( 97: 3149)هومر « است. کارکردی خیالی خلاصه اگو

د و جریان گیرشکل می ای و فرایند همانندسازی با آنساختمان، متأثر از تصویر آینه

، تصویری و مخیلّ ا بدلشدن بتواند تا سرحد یکیسازی میشبیه این فرایند

ده شساخته « من تصویر»و « من»نظام که از دو قطب روی کند. تکوین این پیش

، موجد اهنگاست، ضمن در بر داشتن شعف حاصل از تسلّط بر تصویرِ کالبدی هم

ه دیگر هرآنچعبارتی وی نیز هست. به  تصویرنوعی تنش درونی میان فاعل و 

 گانگینحوی بر دوگرِ آن، تفارق ایجاد کند یا به و تصویر افسون« من»بتواند میان 

. ستا زا را دارایک مفهوم تنش شان از یکدیگر دلالت کند، کارکردو مجزاّ بودن
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ورای  ایمرحلة آینه»و در جریان سمینار چهارم اذعان داشت:  3476لکان در 

سرشت شود. این مرحله ای صرف است که در رشد کودک حادث میپدیده

وی در توضیح ( 991: 3187)اِوَنز « کشد.تصویر میرا به  3رابطة دوتاییجویانة ستیزه

زمانی را که سوژه، »، و تصویر« من»ت حاصل از باورِ یگانگیِ افتنان و جذابیّ

ند؛ چرا کعنوان لحظة شادی توصیف میپذیرد، به تصویرش را به منزلة خودش می

لکان ( 999)همان:  «شود.منجر می ری از ارباب بودنکه این لحظه به حسی تصوی

تصویر و خیال، باب غیرواقعی بودن ماهیتّ  ضمن توضیحات مکرّر و مفصّلش در

 آمیز تمامیتّ و سروری استوار است و کارکردبر تصویر توهّم کند که اگوتأکید می»

یا  بازشناسی نادرست بیان دیگر کارکرد اگوستگی است. به فظ توهم پیوآن ح

( 97: 3149)هومر « شدگی.پنداری است، نپذیرفتن حقیقتِ چندپارچگی و بیگانهغلط

ز دارد. ای دیگر نیامّا منتهای باورمندی به تصویر و بیگانگی با واقعیت خود، رویه

گرایانه میان سوژه و تنش پرخاش از این رهگذر موجب بروز یک مرحلة آینه»

ند و کمی رای حل این تنش با تصویرش همانندسازیشود. سوژه بتصویرش می

بندی تصویری یک شکل»واقع  منی که به( 999: 3187)اِوَنز « دهد.را شکل می« من»

 است که در آن سوژه از خود بیگانه محلی»نهایت و در « است در تقابل با سوژه

 (976-975)همان: « آورد.شکل بدل در میشده و خود را به 

  

  (8)حیث خیالی

ا ت مهیّا ساختلکان  یلازم را برا ای، زمینةهمقدمدر حکم  ینهآة مرحلارائة مفهوم 

 یاندر ذات نفس یسه وجه اساسرده، ک کامل یدستگاه نفسانباب  خود را در یةنظر

 (30)واقع یثحو  (4)ساحت رمز و اشارتیالی، خ یثح :دهدرا مورد بحث قرار یآدم

                                                           

1. Dual relationship 
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عِلیّ آن در ارتباطی تنگاتنگ با منِ و وجوه  یان ماهیتّ حیث خیالیکه در این م

 «عنوان هستة نخستینِ حیث خیالی آینه به مرحلة»جایی که قرار دارد. از آن نفسانی

 ةطبر راب یمبتنای وعهمجم»مثابة به  را توان آننظر است، میمورد  (58 :3143)موللّی 

 یلکآن را تش یاصل یتّخصوص یر،تصو» انگاشت که «با عالم یآدم یزآمیفتحر

اش با منِ نفسانی، و در نهایت از لحاظ جایگاه و حوزة ارتباطی (65)همان: « دهد.یم

است و  یآدم یو کلام یقیبر ذات حق یپوشحجاب و پرده یجادآن ا یکار اصل»

حیث ی دیگر، از منظر (58)همان:  .«است یالیخ یثح ینا یعامل اصل ،ینِ نفسانم

حوزة نگرش فرد به جهان بیرون از خود  فبر تخییل و معرّ نظامی مبتنی یخیال

 هستند، آنچه شخص «چه»و  «که» یگراشخاص د کندیم یّلتخ»شخص  ینکهااست. 

در  یلگجم است،یگران نظر د مدِّ یکه در تعامل ارتباط« کندیم یّلتخ» یلهوس ینبد

جایی که یکی از کارکردهای منِ از آن (58: 3149)جانستون  «گنجد.یساحت م ینا

 ها و قوانین در مقابل حیطة سرکش نهادبرقراری تعادل میان مجموعة آرمان نفسانی

شرایط مطلوب و و مخزن غرایز است، سیر اصلی و هدف آن فراهم آوردن 

ی از آن رو پدید منِ نفسان»است.  نفسانی و فرا منآمیز میان این و آنِ مصالحه

یّلات خکند به مبارزه بپردازد. لذا فرد تصوّرات و تچه فرد را تهدید میآید تا با آنمی

طور که مرحلة همان( 355-358: 3149)کِلرِو « گذارد.ها میجای واقعیت آن خود را به

، دهند، قوّة تصوّر و تخیّل شخصکُنهِ ساحت خیالی را تشکیل می آینه و منِ نفسانی

ه در ک« دیگری»خود و چه در هیئتی متعلّق به « منِ»واسطه دربارة شکل بی چه به

واند تیک ظرفیتّ عالی، میاست، در جایگاه « خود»حقیقت بازتابی باواسطه از 

سو بر از یک حیث خیالی کند. در نظر لکانشخص را فراهم  زمینة انطباق هویتّ

ز قرار دارد و ا از طریق انطباق هویتّ منِ نفسانیای و تشکلّ یر آینهاساس تصو

ین ا از این موضوع (87)همان: « سویی دیگر واجد تأثیری بسزا در امور واقعی است.

« دیگری»حد بر پایة کارکردهای خیالی بنا شده یا به چه شکل نقش منظر که تا چه 
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امر تصویری »کاوی است. بحث روان گیرد، موردکار میبه « خود»را در تعریف 

قلمرو تصویر، تصویرپردازی، فریب و دام است. پندارهای اصلی امر تصویری، 

انسجام، سنتزِ خودمختاری، و بالاتر از همه شباهت هستند. بنابراین، امر تصویری 

ای که های قابل مشاهدهاند. پدیدهنظمی از نمودهای سطحی است که فریبنده

عملاً از خلاء و فقدان  لکان (351: 3187)اِوَنز « کنند.اسی را پنهان میساختارهای اس

ا ر است که ساحت خیالیاین بیگانگی »گوید. می سخن در بافت ساحت خیال

  (396: 3441)لکان « است. زد. بیگانگی به معنای دقیق کلمه خیالیسامی

ای برای ویژه همچنین لکان به دنبالة گرایشات فلسفی اعصار گذشته، جایگاه

ائل م دارد، قهای از توهّاز حیث ظرفیّتی که برای ایجاد تخیّل و سویه خیال ساحت

کر فداند: خیال تمامیتّ، را منشأ انواع توهّمات می است. لکان صراحتاً حیث خیالی

خصوص ه لال بخیال رسیدن به استقبی کلیّ و معقول از مقولات متضاد، ایجاد ترکی

طل اعتقاد به انواع ثنویتّ میان فاعلِ نفسانی و مطلوب خیال باسانی، در مورد منِ نف

باهت میان امور و خیال ساختن شواقع، واقع و غیرآفاق و انفس، میان ، بین آن

حیث  انسان از طریق»یگر از این منظر عبارتی دبه  ها به یکدیگر.مرتبط ساختن آن

: 3149)کِلرِو « سازد.می دهد و هم آن را از خود نهانمیهم به واقعیتّ شکل  خیالی

با توجه به کارکردی که مفهوم خیال و تصویر در عرف لکان دارد، همچنین  (87

هایش، در سیر تطّور اندیشه شناسی من نفسانیهای وی در مقابل روانیریگموضع

 کند:یر میگونه تعبرا این صویر، من نفسانیعنوان عرصة تبلور خیال و ت متعاقباً به

 ةعرصمات و بستر توهّها، را به صورت عامل موجد لغزش یمنِ نفسان کهیحال در»

آوریم، ینظر م در شود،یتفاهم منجر م درخور آن که ضرورتاً به سوء یشاتگرا

 فضاکاوی مروان در .نمایدیدشوار م یارمستقل بس یآن به صورت کارکرد یفتعر

 ( 65: 3488)لکان « ت.اس تفاهمء سو یقاًنقش آن دق ی،ت فلسفسنّ بر
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   1نارسیسیسم

ت که به اس گر سرنوشت پسری زیبارو به نام نارسیسوستی یونانی روایاافسانه

 ةیفتش»روایتی، وی  به .دادشد، بهایی نمیی که به او ابراز میااحساسات عاشقانه

خوردن را فراموش  بود؛ او آشامیدن و سیمای خود شد که در آب بازتاب یافته

نام خویش )نرگس( اندک به گُلِ همکرد و اندک کنار همان چشمه ریشه کرد، در

شناسی نیز مورد توجه این مضمون در روان (198: 3181)اسمیت « بدل شد.

انگاشتن  میان (33)5الیس، 8384در سال »پردازان قرارگرفته است. برای نمونه نظریه

رقرار ی تمثیلی بارابطه نارسیسوس ةاسطورمطلوب آرزومندی و  ةمثاب بدن فرد به

ترین خود فروید نیز این مفهوم را در یکی از مهم (177: 5005)اروین  «.ساخت

با گذاردن نارسیس در کنار ادیپ، » ویکند. می کاوی واردروان به هایشمقاله

 را در شکل تمنّا و آرزومندی انسان نشان« خود»اساسی و ناآگاه عشق به اهمیتّ 

 (339 :3184 )اسَون «دهد.می

نگرش به مفهوم  ةیکی از ابعاد واجد اهمیتّ و تأثیر در فرایند تحلیل، نحو

نحراف یک ا تنها به های اخیر، اصطلاح نارسیسیسم نهدر سال»است.  نارسیسیسم

کاملاً  خصایصی نه ی طبیعی از گسترش و نیز بهامرحله دلالت ندارد، بلکه به

 «شود.لاق میطا ـ کارکردی دفاعی مانند غرور و خودستایی ةمثاب بل بهـ شهوانی، 

عملکرد نارسیسیسم حول محور انرژی درونی و مخزن  ةحیط (177: 5005)اروین 

هان خارج ج از لیبیدوشدن  عبارتی، چگونگی سوق داده گردد. بهغرایز )لیبیدو( می

ه لیبیدویی ک»دهد. می را شکل بحث نارسیسیسم ةفرد است که شالود«ِ خود»تا 

ر د شده، سوق داده است به سمت من نفسانی به جهان خارج منزوی شده نسبت

 (57: 3475)فروید  «شود.خوانده می شود که نارسیسیسممی رفتاری منجر به نتیجه

                                                           

1. Narcissism  2. Ellis 
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ز جهت بدهد و ا تواند تغییرنوعی انرژی سیاّل است می»که منظر  ینا لیبیدو از

ن کند. ای خودِ فرد تمرکز پیدا گردانده، بر منِ نفسانی مطلوبات عالم خارج روی

 (356: 3143 )موللّی «خوانند.سم میینوع تمرکز انرژی را خودشیفتگی یا نارسیس

روانی  انرژیخصایص نارسیسیستی فراتر رفته، از  ةفروید در این زمینه از حیط

اروین ) گوید.سخن می ،کندرا بارگذاری می منِ نفسانیغیرِمتمایزی که در بدو امر 

 رویکرد ةهمان موازن نیز به شناس از حیث بالینیوی در مقام یک روان (177: 5005

به عالمِ  ف قلبی نسبتجهت که تصرّ نظر دارد. از آن لیبیدو در تقابل با منِ نفسانی

نتیجه تلقیّ وی از بیماری و  در ،گشته معطوف انیمنِ نفسشده و به  ترک خارج

نفع  که به صورت کوششی برای تصّرف قلبیِ عالمِ خارج به عوارضِ آن ویژهبه

نی این فرایند بالی نمود (358 :3143)موللّی طرح است.  قابلِ  ،شدهنارسیسیسم ترک

ی جدید نیست؛ اخود پدیده خودیِ به»خواند،  بینیبزرگ خودتوان آن را که می

)فروید « است. است که قبلاً وجود داشته تر شرایطیبرعکس، تبیین بارزتر و شفاف

ت بازگش ةهای متأثر از نظریتحلیل لکان نیز در اثناء مجموعه در نهایت (57: 3475

 ةرا مشخصاً با مرتبط ساختن آن با اسطور م فرویدی نارسیسیسمبه فروید، مفهو

و  نهآی با استعانت از عرف واژگانی خویش و در بطن فرآیند نامش نارسیسوسهم

صویر ت عنوان کشش شهوانی به را به او نارسیسیسم»دهد. می بسط حیث خیالی

« من»ی است که ای اولیهشهوانی مبنای همانندساز ةکند. این رابطمی تعریف یاآینه

از دیدگاه لکان نیز  (950: 3187)اِوَنز « گیرد.آن شکل می ةوسیل به یاآینه ةمرحلدر 

عنوان محوری در  به کهبل نژندیاز روان نمودیاین فرایند، مجزا از یک انحراف یا 

یالی خ ةعنوان رابط ما نارسیسیسم را به»شود. ارتباطی شخص، تصویر می ةحوز

ماهیتّ فرایند  (45: 3441)لکان  «گیریم.نظر می در روابط درونی بشر در ،محوری

حلیل است. ت مفید معنی« خود» ةمثاب تصویر به ةی در حقیقت متأثّر از جذباآینه

« خود» ویرتص به نوعی ارجاع گرایش لیبیدو این تصویر در قاموس نارسیسیسم، به
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شدت  دهد، سوژه بهمی نشان شناسی نارسیسوسهگونه که اسطورهمان»ست. ا

ه ک دلیل این ست، بها ة اوپرخاشگران شود که همان تصویرمی (35)گِشتالتیجذب 

ی، در تضّاد با بدن واقعی ناهماهنگ و نامتّحد سوژه اانسجام و تمامیتّ تصویر آینه

ل از خلا تجلیّ مفهوم منِ نفسانی ةبدین شکل زمین( 950-953: 3187)اِوَنز « دارد. قرار

 اش در فرایند آینه،بر وجوه تحلیلی همنشینی سوژه و تصویر موهوم آن، مضاف

 وتایید ةرابط»دهد. می نشان دی دیگر از خود را در بطن مفهوم نارسیسیسمنمو

ر نظم دیگ ةمشخصّ اساساً نارسیسیستی است و نارسیسیسم« بدل»و « من»میان 

 (351: همان)« است. خیال[]ساحت  تصویری

طور که در بدو است. همان« دیگری»ماهیتّ مفهوم  واپسین جزء این مجموعه

، جایگاه استعاری مادر است که نخستین رضایت کودک از فرایند آینه تحقّق

« خود» نیز روند قرارگیری د نارسیسیسمداده، در فراین هماهنگی را مورد تأیید قرار

 «دیگری»عاملِ مؤیّد است که عنوان  زمند عنصری متمّم به، نیامطلوب جایگاه در

ویاّت ذهن را سامان داده و محت»است که  حقیقت منِ نفسانی شود. درمی خوانده

بدین شکل نقش ( 368: 5005)اروین « شود.عاملی حیاتی محسوب می برای انطباق

را ترسیم  یدیالکتیک یادر تحّقق و باور یگانگی با تصویر، رابطه« دیگری»و کارکرد 

شود که تعریف می آن متأثرّ از متغیرهای دیگری در عیتّ منِ نفسانیکند که موقمی

 نامید.« دیگری»و حضور  خود یکی انگاریتوان آن را تعارضی آغازین میان می

ود اماّ ش رسمیتّ شناخته به« دیگری»فرد برای وجود داشتن باید از سوی »گویی 

که معادل خودمان است، متأثّر از نگاه  ما ست که تصویرا ن معناای چنین وضعی به

عنوان ضامن وجودمان و هم رقیب  به« دیگری»است؛ ما هم وابسته به « دیگری»

 (97-96: 3149)هومر  «سرسخت او هستیم.
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 شمس یتدر شخص نفسانیمن ِ از  یوجوه یلتحل

چشم  یار بهبس ییهادر قالب نمونه مقالات شمس متن که در یاز موارد یکی

نخوت و  مفهومن متضمّ وضوحبه  از زبان شمس است که ییگفتارها خورد،یم

، هرآنچه که در حکم مانع و تصوّف ینظر یدر مبان ینکهاست. با وجود ا یتّانان

عموم  حتیّ و گرفته قرارعرفا  یحمورد تقب ظاهر شود، حق وصول به در راه یحجاب

شاهده م یکدیگربه  نسبت ایشان هاییضو تعر یزآمسرزنش یاتکه در روا اشاراتی

 یاهشاهد نمونه یگرسوا از داست امّفروشی فضلو  بینیانتساب خود شود،یم

الب در ق عموماًف، در آثار بزرگان عرفان و تصوّ ابعاد شخصیتّی یناز ا یاریبس

م ظهور این مفاهیم در کلا. یمخارج از عرف و عقل هست حتیّ دعاوی و یّاتشطح

رده از ای گستاست. نخست شرح مجموعهقابل بررسی  در دو دسته یزیشمس تبر

 ودختوجه و ستایش برانگیز معطوف به  هایی جالبوایاتی مشتمل بر ویژگیر

. دستة دوم نیز کندیاد می« نخوت درویشی»شمس است که از آن تحت عنوان 

ها، مشایخ و گر چهرهبه دیپروای وی نسبت ها و انتقادات بیمجموعة تعریض

 .های تصوّف وقت استقطب

 

 نخوت درویشی

هگاه شده تا گعبارات مشتمل بر مفهوم نخوت و تفاخر، سبب  وضوح و دامنة کمیّ

ید اند، به دداشته مقالات شمسانحاء مختلف، نظری بر مؤلفان و شارحانی که به 

یابی در چهارچوبی خاص، به مصادیق مذکور بپردازند و یا در تحلیل و ریشه

ر لفظی در بافت متون عرفانی، تلاش ب به استحالة معانی رویکردی قائل مواردی، با

پ تی»باشند. برای نمونه:  به صفات مورد بحث داشتهتبرّی مؤلف، نسبت 

نسبتِ رشد اندیشه، خودآگاهی، خودآگاه است و به گرای استخوانی، عموماً درون
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خودپذیری و عزّت نفسش رنگی بس غرورآمیز دارد. از خودراضی و خودپسند 

نماید. البتّه بدون آنکه ضرورتاً خود چنین خواسته یا خودپسند و از خود راضی می

تی ازین و یا رویکردی دیگر که نگاهی به خُلقیّا (375: 3184الزمانی )صاحب« باشد.

توان این حقیقت را کتمان نمود که عرفا نمی»میان اصحاب تصوفّ دارد.  دست، در

ین واسطة ااند، بعضاً به رسیدهمراتبی از کمال و معرفت که می و اهل تصوّف به

بزرگی و تفاوتشان در اندیشه و شناخت با عموم مردم، دچار نوعی غرور ناشی از 

نخوت »توان آن را شدند که میسایر مردم میاین بزرگی و متمایز گشتن از 

انه های پیشرو و برتر زمنامید. شمس نیز یکی از ایشان است، او از انسان« درویشی

و روزگار است امّا معصوم و عاری از خطا نیست و گاه گرفتار این نخوت و غرور 

و  ازیهای امام فخر رگردد. به شطحیاّت امثال حلّاج و بایزید و فضل فروشیمی

« ود.شبینی و انانیتّ میگیرد، اماّ خود نیز گرفتار این برتریدیگران خرده می

نحوی متضمّن مفاهیم که به  مقالات شمسهایی از عبارت (351: 3184)مرتضایی 

نظیر  های شکل و اجرا، فارغ از مؤلفهمقالاتمورد اشاره است، در سراسر متن 

هایی از قول دیگران و حتی در اثناء تجهت تخاطب، جایگاه راوی، ذکر روای

تو از گستردگی نسبتاً یکسانی برخوردار است. در ذیل تلاش  در های توداستان

 های مختلفی از آن ایراد شود.شده تا صورت

حضور و وجود خود را در دنیا با تمثیلی این چنین فروکاستن قدر و  شمس

ن آب ریخت، مغفور و مشکور اگر کافری بر دست م»دارد: منزلت خویش بیان می

گاه خویشتن را بودم! چندینشد. زهی من! پس من خود را چگونه خوار کرده 

 «شناختم. زهی عزّت و بزرگی! من، خود همچنان گوهری یافته در آبریزی!نمی

خواند: و یا وجودش را عامل پاکی و طهارت بخش می (135: 3155 یزی)شمس تبر

آن مال که راه زنند و پیش من آرند، حلال شود پیش من. مرا چه تفاوت کند؟ »

ف ای نیست که خوخاصه مالی که از حلال است. آبی نیست دون القُلَّتَین. یا کوزه
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: 3155 یزیبرتشمس )« پلید شدن و تغیّر باشد. دیگران را نشاید که این گستاخی کنند.

های جهانیان را بدون تواند تمام پرسشاست که میدربارة علم خود مدعی ( 540

خواند که در می« جواب در جواب»ترس و لغزشی پاسخ گوید. سخن خویش را 

 است: هیچ کتابی مسطور نگشته 
د شان که باشسویی، هر مشکلسو باشند و من به اگر اهل ربُع مسکون جمله یک»

شاخ ا جواب دهم، و هیچ نگریزم از گفتن، و سخن نگردانم، و از شاخ به همه ر

نجهم ... اهل این ربع مسکون هر اشکال که گویند جواب حاضر بیابند از ما، در 

هرچه ایشان را مشکل است. جواب در جواب، قید در قید باشد سخن من. هر 

آن لطف و شد به یکی سؤال را ده جواب و حجتّ، که در هیچ کتابی مسطور نبا

 (386آن نمک. )همان: به 

د رِّ خوتعالی چون سچه غم دارم، حق»بیند: ای نمیبین خود و سرِّ الهی فاصله

و یا خود را  (381)همان: « دارد. کدام سرّ را دریغ دارد؟را از این بنده دریغ نمی

ن یحق به دست من است، حق با من نیست. ا»خواند: متّصف به صفات الهی می

ه همگویی: البصیر الذی لایعزب عن بصره، این جمله صفات که در خطبه می

امتیاز مصاحبت با خویشتن را ( 651)همان: « بینم، صفات من است.صفات من می

 دهد، صحبتداند که اگر کسی را فرصت برخورداری از آن دستمایه میچنان گران

یافت، علامتش آن ت من ره صحبکس که به آن»گردد: همة خلق بر وی سرد می

که صحبت دیگران برو سرد شود و تلخ شود. نه چنان که سرد شود و همچنین  است

گوهر »و یا: ( 59)همان: « کردن.که نتواند با ایشان صحبت کند، بلکه چنانصحبت می

هرکه روی آن با او کنیم از همه یاران و دوستان بیگانه شود. داریم در اندرون، به 

و همین ( 555)همان: ای دگر هست، که چه جای نبوت و چه جای رسالت؟ هلطیف

گر عجایب و راهنما، در عنوان نمایان معنا را در ارتباط با ارزش مصاحبت خود به

ن آخر کسانی که پرتو سخن ما بر ایشا»قالب عباراتی دیگر نیز بیان داشته است: 

ها و نور معین ، عجایب و واقعیتانددیدهها چیزهای معین میزده است، وقتمی
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و بهرة ( 557: 3155 یزیشمس تبر)« بر دست و دیوار، پس من کی از آن خالی باشم؟

باشد، حائز اعتباری « خود»نشین را ازین مصاحبت، حتی اگر دشنامی از زبان هم

اگر دشنام من به کافر صدساله رسد »رساند: داند که کافر را به فیض بهشت میمی

بهشت رود عاقبت. آخر، تو واقعه مؤمن رسد ولی شود، به شود، اگر به مؤمن 

)همان:  «ما به سینة او رسید او را این مقام شد. دیدی، در خوابت گفتم که چون سینة

« ها امان یابی در او چون درآمدی.سلام ما حصار است. از همه رنج»و یا: ( 58

ترسیم « دیگران»و « خود»بین در باب ارتباطات با عوام، مرزی روشن( 10)همان: 

 آن قوم ایانن کاری نیست بلکه برای راهنمدارد که وی را با ایشامی کرده، اذعان

مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان »ست: ا مثابة راهنمابه 

« نهم.حق، انگشت بر رگ ایشان میاند به که رهنمای عالمام. این کسانینیامده

های خلق را کمتر از حد و گو حدود خواهشو در مقام راهنما و پاسخ( 85)همان: 

که در عین آفتاب زاییده است، از اول ولادت چشم در آن» داند:جایگاه خود می

، گویند که تو سخن از ماه گویاست و با آفتاب خو کرده است، میآفتاب باز کرده 

سخن از عطارد گوی، چگونه توانم گفتن؟ آفتاب را خبر نیست که در عالم خود 

اند که مس را دوجود خویش را کیمیایی کامل می (538)همان: « ماهی هست یا نه؟

وجود من کیمیایی است که بر مس ریختن حاجت »بخشد: موهبت طلا بودن می

( 398همان: )« شود. کمال کیمیا چنین باید.افتد همه زر مینیست. پیش مس برابر می

میان ما و فرق »خواند: سان میظاهر و باطن خود را در مقابل دیگر بزرگان، یک

نظر ( 377)همان: « ا باطن است، ظاهر همان است.چه ما ربزرگان همین است که آن

داند، یم مرتبهتنها خود را لایق آن گرفتن از پیر، نه به عرف خانقاه و امتیاز خرقه

داند و از خرقة دیگران ای از مصاحبت پیامبر )ص( را از آن خویش میبلکه خرقه

لام در خواب خرقه داد، السّما را رسول علیه»کند: در مقابل آن، به خواری یاد می

ها افتد و بدان استنجا نه آن خرقه که بعد از دو روز بدرد و ژنده شود و در تون
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وجود سیمای ممتاز  با( 311-319: 3155 یزیشمس تبر)« کنند؛ بلکه خرقة صحبت.

 تمقالاجایِ متن شده تا از شخصیتّ وی در جای مولانا در ذهنیتّ شمس که سبب
ست؛ اماّ تفّوق متمایز اشود که از دیگر مشایخ، به تثنایی نام برده عنوان تنها اسبه 

ه داند کهمچون مهتاب میو در خلال تمثیلی، مولانا را نیز « خود»در مقام قیاس با 

 نفاق گویم؟ این مولانا مهتابنفاق کنم یا بی»گیرد: شمس نور می از آفتاب وجود

ا به ماه در رسد. از غایت شعاع و است. به آفتاب وجود من دیده در نرسد، الّ

مولانا را مستی هست در »و نیز: ( 337)همان: « روشنی، دیده طاقت آفتاب ندارد.

محبت، اماّ هشیاری در محبت نیست. امّا مرا مستی هست در محبت و هشیاری در 

محبت هست. مرا آن نسیان نباشد در مستی. دنیا را چه زهره باشد که مرا حجاب 

سخنان خویش را از حیث روشنی، تلویحاً ( 54)همان: « حجاب رود از من؟ کند یا در

 کرده، ازین تکبّر در برابر خدا نیز، عیبی برخویش متصوّر نیست:مقایسه قرآن با 
و سخن محمّد همه  قرآن نماید.همه دعوی می، آیدهمه سخنم به وجه کبریا می»

شنوند نه در طریق نماید. سخنی میاست، لاجرم همه معنی میوجه نیاز آمده  به

بّر افتد. امّا این تکنگری کلاه میای که برمیمثابهطلب و نه در نیاز، از بلندی به 

کنند، چنان است که گویند خدا  در حق خدا هیچ عیب نیست؛ و اگر عیب

 (314)همان: « ویند و چه عیب باشد؟گمتکبّرست. راست می

در قبال انکار و جفای خلق، فرشتگان مقرّب را اقرارکنندگان به مقام والای خود 

هرگز کسی مرا انکاری نکرد که در عقب آن »خواند: و خدا را ثنا گوی خود می

کس مرا جفایی نگفت و صدهزار فرشتة مقرّب اقرار نکردند مرا! و هرگز هیچ

 (135)همان: « جلاله هزار ثنا عوض آن دشنام مرا نگفت.الّا خدای جل دشنامی نداد

حتیّ پیامبر )ص( نیز که مهتر صوفیان است، مهار او را به احتیاط  در نظر شمس

کس را زهره نباشد که آن مهار من بگیرد، الاّ مرا مهاری است که هیچ: »گیردمی

آن وقت که تند باشم که نخوت  الله، او نیز مهار من به حساب گیرد؛محمّد رسول

خود را از مصاحبت ( 597: همان)« درویشی در سرم آید، مهارم را هرگز نگیرد.
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ا نیستم همن از آن»رود: شباز خدا نیز نمیداند که حتی به پینیاز میچنان بی دیگران

دا بر چندان بگریزم. خگیرد و بگریزد من نیز دهکه چیزی را پیشباز روم، اگر خشم 

بار بگویم علیک، و خود را کر گویم؛ بعد دهکند، جواب نمین ده بار سلام میم

داند که به سلطانی و کسی را شایستة سلطنت می( 551: 3155 یزیشمس تبر)« سازم.

سلطان آن باشد که بداند که من سلطانم، صوفی که نفسی را افتاده »وی مقر باشد: 

نیاز از راهنما و نبی زعم خود، بیبه  (817)همان: « است خواهد بیاید خواهد برود.

دارند، وی خود را از قومی « الکرسی خواندنآیة»است. اگر دیگران حاجت به 

ا کار؟ مائمه که باشند؟ مرا با ائمه چه»دیگر اقوام است: « الکرسیآیة»داند که می

 ر و تعبیر آنو یا خود را مستغنی از رسالة محمّد و تفسی( 650)همان: ایم! خود ائمه

 (550)همان: « الله سود ندارد، مرا رسالة خود باید.مرا رسالة محمّد رسول»پندارد: می

ایم، چارة عالمی ما ما چاره بَریم، نه بیچاره»داند: خود را چاره و راهنمای خلق می

 (590)همان: « کنیم، چارة خود نکنیم؟می

 

 نسبت به دیگران (11)تعریض و تهکّم

زرگان ب یگراو به د هاییهو کنا هایضشمس، تعر یشینخوت درواز  یگرد یصورت

 ،یبسطام یزیدو فلسفه است. از منصور حلّاج، با ، فقه، علمتصوّف هاییطهح

از طعن و  ی،و امام فخر راز یّامخ ینوس،تا جال ییو سنا یهمدان ةالقضاینع

بس والاتر  یرا در مقام او خود. »اندماندهدر امان ن مقالاتدر شمس  یهازبانیشن

از  ترافزون یرا در مراتب یشخو یو روحان یشگیاست و کمال اندیده د یشاناز ا

 یعارفان و عالمان بزرگ ینتا بر چن ت و جسارت داشتهأکه جر دیدهیآنها م

 یزیدمنصور حلّاج و با یه،صوف یخمشا یانم در (354: 3184 یی)مرتضا.« یردگخرده

 حقیقت در. اندتر داشتهگران یسهم ی،و یحو انتقادات صر هایهاز کنا یبسطام
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وب معروف و منس یّاتدو تن، شطح ینبه ا هایشیضشمس در تعر یاصل یزدستاو

 زیدیمعروف با ةجملاو است.  «یما أعظم شأن یسبحان»و « أنا الحق» یعنی یشانا به

 ز گناه غرور وکه خداوند ا داردیم یانببه استهزاء  ،خوانده« سرد»را بارها 

ل ق»اند: ادا شده خودیبیو  یمست خواهد گذشت چون از سرِ یو بینیخویشتن

 (556: 3155 یزی)شمس تبر« چگونه سرد باشد! یأنا الله احد سرد است، پس سبحان

حق چگونه  گفت؟یحق م ینا یعنی. یما أعظم شأن یضلّ من قال: سبحان»و 

ود. ب خودیکه ب یردبود؟ اما ازو نگ یزباشد از ملک خود؟ تعجب چون جا متعجب

هرگز حق نگوید که اناالحق. »و یا:  (675)همان: « .خود آمد، مستغفر بودچون به

هرگز حق نگوید: سبحانی. سبحانی لفظ تعجب است، حق چون متعجب شود از 

او  (387)همان: « چیزی؟ بنده اگر سبحان گوید که لفظ تعجب است، راست باشد.

اثر یب یش،خو مکلا یرو تأث یرا در مقابل گرم یو امثال و یزیدباسخنان همچنین 

 و یدکه جن یمما سخن گوئ یزید،و از ابا یندگو یدها سخن همه از جنآن» داند:یم

ة لاصنبات که خ یکه کس. چنانیدسرد شود بر دل و بارد نما یشانو سخن ا یزیدابا

 یاو ( 557)همان: .« دیفتشکر است و صاف شکر است بخورد، مزة دوشاب ترش ب

 یو سلوک به مانند حجاب و مانع یرو س یقترا در طر یشانسخنان ا یگرد یدر جا

  کنند:یجلوه م اثریسرد و ب یش،که در مقابل سخن خو داندیم
ندان چ ست،ا یدادر سخنانشان پ یرهو غ یزیدحاصل، اغلب به جبر فرو رفتند، با»

 یگرد یزیروش، که آن چ یناست از ها حجابشدن بدان سخنو مشغول یست،ن

ر دل ها بآن یدی،سخن ما شن ینچون باشد؟ گفتم مثلاً ا یگرد یز. گفت: آن چستا

  (306)همان: « باشد. یزیتو سرد شد؛ آن حجاب چنان چ

 یرا بر زبان جار« أنا»کرده که  خطاب یقتاز حق خبریرا ب یزیدبادر جایی دیگر، 

به  یه( در کنا301: همان).« یهرگز أنا نگفت یرا اگر خبر بود یزیدابا» :است ساخته

 ینبد یکمعل» نهد:یم یتّرا بر او ارجح یرزنانپ یمانباور و احلّاج، گفتن « أنا الحق»

 یزهمه تو. آخر چون همه گفت، عجوز ن یتو، ا یا یدعجوز گو یعنی یز،العجا
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حق  تیقبه حق یدهبه حق رسگفتن. اگر « أنا الحق»بهِ بود از  ینداخل است. پس ا

( 565: 3155 یزیشمس تبر) «ی.أنا الحق نگفت یحق خبر داشت یقت. اگر از حقیدهنرس

که  دهدیقرار م یافراد ةرا در دست یرابوالخ یدو ابوسع یدمنصور، جن یزید،امثال با

 :سخنان شمس ببرند یاز کمال معنا ییبو توانندیهرگز نم
 یز،استاد ن یاج رسوا! و آن حلّیدو جن یزیدابا یچه جا رفتمی یآن سخن که د»

ه دوازده ک یدنباشند و آن ابوسع ییبر تن او مو یشان! که ایریدشافتاده است؛ برگ

خورد، آن ره که او  یاهگ یخکه اگر صد هزار سال بـ  خوردیم (39)یاهگ یخسال ب

: ها! دیگو گویی،سخن ب ینچون با او ا ـ ینبرد یسخن بو ینبرگرفته بود به ا

که  یبرآورد یادفر ی؟پس چه در عالم مشغله در انداخت های؟یچه هاها، چون ها

 ( 689)همان: « چه؟

ند؟ چه ز جاینا یزیدابا»گفته:  ینچن ینا یشو مقام خو یگاهجا یسةدر مقا یاو 

.« نرسد جاینبود به ا آن راه که او گرفته ی،خورد یاهگ یخو آن که پانزده سال ب

کم از  یاضت،ها ررا پس از سال یزیدو با یدجن یگاهو حال و جا( 355-358: مان)ه

مرا احوال  (37)باختن یکچون به وقت چال» داند:یم یحال و مقام خود در خردسال

اج را محروم منصور و حلّ( 571)همان: .« کردندیچه م یشانبود، که ا یزیدو ابا یدجن

 دهیرس یدر عالم آن منصور به شکّ» :انددیم یدلبه انکسار و شکسته یدناز رس

 یندست آورد به وقت مرگ. چن به یدلیمن یزیدکرد، آن ابا است، که حاصل

بدو نمود. او کجا و منکسره کجا؟  یبزرگان که به آخر عمر، دل، تمام رو گویندیم
 (594)همان: 

ه آن را کو زوایای مفهومی هستیم بدین ترتیب، از دو منظر شاهد ترسیم ابعاد 

ت عملکرد، خُلقیاّ لفتحسین دربارة وجوه مختنامیم. نخست آنچه به مؤلف می منِ

ای از شود و در درجة دوم مجموعهو نگرش مؤلف از زبان وی ایراد می

یز انگاشته اند و ناچشدههای دیگرانی که به باد انتقاد گرفته خصوصیّات و طرز تلقیّ

خود با استعانت از تصویر  ف در این وجه از متنرتی دیگر مؤلعباشوند. به می
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ه پردازد و آنگاکرده است و به جرح و نقد آن میابتدا مفهومی را معرفی « دیگری»

 در بیزاری و انزجار»کند. میتمامی از سیمای خویش سلب شده را به  مفهوم یاد

نند، کمیها سروکار دارند حس راد، نسبت به بیگانگانی که با آنآشکاری که اف

توانیم تجلیّ عشق به خود، )خودشیفتگی( را تشخیص دهیم که کارکردش می

توصیف و سلب، در  ماحصَل این فرایند( 71: 3141)فروید « صیانت از فرد است.

 ای هماهنگعنوان پیکرهمؤلف، به  مطلوب« منِ»شود که میی پدیدار اجایگاه آینه

و « من»، میان عنصر باق هویتّانطن فرایند یابد. اکنون بازتاب میآ و منسجم در

 مند موجودیّتیمنظور تحقّق خود، نیازدر نظر است، به  مثابة منِ مطلوبچه به آن

ف، هویتّ ببخشد و آن مجموعة مؤل کننده، به منِتأیید« دیگری» است که در جایگاه

ی ذهنی هاهستند، به واقعیتّ برانگیز را که از جنس تصویر صفات تحسین بزرگ

چه نقش متمّم را برای آن ک و آینهطور که در الگوی نمادین کودکند. همانبدل 

مادر بود که  ای ازکرد، استعارهاز انسجام و هماهنگی ایفا می مندیحصول رضایت

است که  گری مخاطبگرفت، اکنون تأییدقرار می (36)بزرگ دیگریدر جایگاه 

مفهوم را به  ا از مرز شباهت گذرانده، آنو تصویرِ مطلوب ر« من»رابطة میان 

مقابل مؤلف حکم عنصری را  نوعی، در رساند. در حقیقت مخاطبمی سانییک

 «من»ت کند و تنها به وحدانیّرا فراهم می سی شباهتتناست که موجبات ا دارا

« من»ای دال بر ثنویتّ هر روزنه کننده عامل تأییدکند. این آمیزة مؤلف و ارجاع می

مساعدت ابزارهای  کند و بهتمامی انکار و سرکوب می را به «من»و تصویری از 

 پروایی وگری، شوریدگی، بیذهنی که در شکل مورد بحث، نمودهایی از پرخاش

وب، مطل ه منِای ببطلان کشیده و در اندک فاصله خط ، برآن دوگانگیغیره است

کند، توجیه و ترجمة فرایند ه میمیتّ جلوچه در این میان حائز اهکند. آنرجعت می

وان نمودی عنتنها به است که نه  رفتاری نارسیسیسم انطباق هویتّ، در بستر نظام

های بالینی و شود، بلکه ورای جنبهتعبیر نمی انحراف و یا تخطیّ از نُرم از
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ت. اسعنوان صورتی از توسیع شخصیتّ مؤلف، قابل بررسی  شناختی نیز بهآسیب

ای متشکّل از فرایند ارجاع رو، شاهد مجموعهتر به اجزاءِ پیشبا نگاهی دقیق

 شخصیتّ سوژه را در هستیم که نقش رابطة محوری« خود»آرزومندی به حیطة 

بخشد، موعه ارزش معنایی میچه فراتر از تودة اجزاء به این مجدار است. آنعهده

لبی صورت تصرّف ق ه و در نهایت بهیافتری است که در بافت آن تسّ عنصر خیال

رسیم کند و تمی، نمود پیدا از خود ازای خارجبهدر مقابل ما« خود»به معطوف 

، نفوذش ار و قلمروشود که اعتبمثابة ساحتی نمودار میبه  های عالم خارجافق

 ترتسلسل و کث یقتدرحقاست.  ای از منِ نفسانیتصویر آینههمان انعکاس 

 یسازتهو برجس یضاحبر ا یسع گذارند،یم یشرا به نما« من» یوستهکه پ ییهاگزاره

 حاً یو احتراز از هرآنچه که تلو یریناپذباور به لغزش. دارند یالیخ یرتصاو همین

 هایی برای هویتّاند، در حکم مؤلفهمورد اشاره قرارگرفته یگراند یمایدر س

 هستند. استیلای ساحت خیالیبخشیدن به منِ نفسانی در قلمرو و حوزة 

 

  یجهنت

زلة نمهنری را به ـ  شده که در بدو امر، اثر ادبی نظری اتّخاذ توجه به چهارچوب با

سانی نفآدمی و برخاسته از زوایای مستتر دستگاه  فرایندی منتزع از ذهن و روان

های به جنبهعنوان عنصری انسانی نسبت  نگرد، ابعاد ذهنی و روانی مؤلف بهمی

شناسی و کیفیت اجرا از رجحانی نسبی برخوردار است. رویکرد تحلیلی زیبایی

. به تاساستوار  مفهوم منِ نفسانی و موضع و نگرش مؤلف مزبور بر محور تقابل

صویری ، ارائة تمقالاتی از ابهمعتنا در عبارات تبریزی شمسعبارتی دیگر، تلاش 

شرح و توصیف آن مبادرت واسطه به است که یا بی« من»جامع و مانع از مفهوم 

ح و قبیدهد، به تمی در اختیار وی قرار« دیگری»مدد آنچه که حضور ورزیده یا به 



 554 / ...«نهیآ ندیفرا» یتجلّ ؛شمسمقالات در  «یمنِ نفسان»نقش  ـــــــــــ45 ـبهار  70 ـش 39س 

 

 

سلب  مؤلف« منِ »انکار از سیمای ا صراحت لهجه و به ب پردازد کهتحقیر صفاتی می

ارجاع دارد و نیز جایگاه استعلایی و « من»مفهوم هایی که به اند. بسامد گزارهشده

است که با ترجمانی از روند مبینّ آن  شمس تبریزی نشمشهود آن در ذهنیتّ و مَ

ن معنا یم. بدیشخصیتی وی مواجه هست در بافتار قّق و کارگزاری ساحت خیالتح

ی آن است که به وجوهی از و مختصاّت استعار با تعمیم سازوکار مرحلة آینه

رایند با یابیم. در این فدست می شخصیّتی نویسنده در بافتار عملکرد ساحت خیال

رو هستیم که هریک حائز بسترهای لازم برای تعمیم نمادین هستند. چند جزء روبه

 و انسجامشده در آینه که از جنس خیال است و ظهور استعارة  نعکستصویر م

گیرد و در نهایت آن تصویر مورد توجّه قرار می عنوان ماحصَلکه به  هماهنگی

دل ب ابی از جنس توهّم و تخییل را به باورمندیکه بازت کنندة انسجام عامل تأیید

که دال بر یکرد بالینی و عواملیروکند. در تعبیر این فرایند به ساختاری فراتر از می

 ،نژندی هستند، هویتّ آن را در تجسّم توسیع شخصیتروانانحراف یا نمودهای 

ین تفسیر، برآمد اباز خواهیم شناخت.  ای بنیادین از مفهوم نارسیسیسممثابة شقهّبه 

نا و یا حائز مع «من»عنصری از جنس به  وقوع و التفات آرزومندی و تصرّف قلبی

و تجریدات ذهنی  هااست که عیناً همسو با دغدغه در حوزة اشتمال منِ نفسانی

 زین منظر نیز سازة بنیادیناست. ا مؤلف، در تابعیتّ و انقیاد ساحت منِ نفسانی

در تلقیّ خویش از دستگاه  منارسیسیسنگرش مؤلف را صورتی مؤول از مفهوم 

عنا در گستره و قاموس فرایند آینه، بر افادة م دهیم که علاوهنفسانی وی قرار می

 همانند جزئی از ماهیتّ خیال است که در تقابل با امر واقع و ساحت رمز و اشارت

 ساخت دستگاه نفسانی مؤلفتصویری است از  یابد. ماحصل، ارائةتجلیّ می

که با امعان نظر به مختصاّت تاریخی دوره و همچنین  از مجرای متن مقالات شمس

هایی شاخص، در سایة وناگون شخصیتّ مؤلف، اعم از تأثیر بر چهرههای گجنبه

 ابهامات بسیار دربارة زندگی و سرنوشت وی قابل ارائه است. مجموعه
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 نوشتپی

شمس نیست بلکه یک یا چندتن از حاضران در محافل خصوصی مولوی  ةنوشت مقالات( 3)

( اصطلاح 90: 3188کردند. )چیتیک گفت، سخنانش را یادداشت میوقتی شمس سخن می

 است.گیرد، گزینش شده قرار می« متن»مثابة مفهومی که در کنار  نظر، بهبا اندکی توسّع« مؤلف»

روند، امّا از حیث کار میصورت مترادف به  وماً به، عم«تصوف»و « عرفان»دو اصطلاح  (5)

-30: 3184 کوبینزرّ: .کربرای اطلاعات بیشتر، )هایی هستند. معنی و اصطلاح دارای تفاوت

 (8-31: 3189؛ سجاّدی 4

(1) «Topic و « انگلیسی«Topique است که فرایندها را از لحاظ  ی نظریاوجهه «فرانسوی

فروید  (60 :3184دهد. )اسَون متفاوت دستگاه روانی، مورد نظر قرارمی هایموضعشان در سیستم

آگاه و بندی نخست خویش، دستگاه نفسانی را متشکل از سه جزء ناخودآگاه، نیمهطی تقسیم

بندی دیگری که به توپیک دوم مشهور است، با طی تقسیم 3458دانست و در سال خودآگاه می

را مورد بحث « Super Ego»و « Id» ،«Ego»می، سه جزء نگاهی دیگر به ساحت نفسانی آد

 قرار داد.

جای  های متعددی بهگرفته، برساخته هایی که به زبان فارسی صورتدر تألیفات و ترجمه (9)

این »، و یا «نهاد»های از واژه« Id»کار گرفته شده است. عموماً برای مفهوم  اصطلاحات مذکور به

از « Super Ego»و نیز برای « منِ نفسانی»یا « من»های از واژه« Ego»ی جا ، به«و آنِ نفسانی

 است. استفاده شده« آلمنِ ایده»یا « فرا مَن»برابر نهاد 

(7) « Metapsychologyو « انگلیسی«Métapsychologie این اصطلاح را  :«فرانسوی

 ةبرداشت خود را در مطالع ةوسیله روش فکری و نحوجعل کرد تا بدین 3847فروید در سال 

 (48 :3184کند. )اسَون  فرایندهای نفسانی ناآگاه مشخص

 Triebفرانسوی( و ) Pulsionانگلیسی(، ) Driveبرگردان اصطلاحِ )« سائق»یا « رانش» (6)

شأ ی در بدن مناراندن( که از منطقه)سوق دادن و پیش ای است نفسانیسائقه»معنای  آلمانی( به

وجود  به تنشی است که ازین طریق در ارگانیسم بدن به غایت آن پایان بخشیدنگیرد و می

)مورد یا متعلقِ( رانش « مطلوب»را  آید. این فعالیت متمرکز بر عنصری است که آنمی

 (64 :3184)اَسون« خوانند.می
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(5) (The mirror stage/The looking-glass phase ( و )انگلیسیstade du miroir 

کاوی است. لکان این مفهوم را روان ةموضوع نخستین مشارکت رسمی لکان در نظری سوی(فران

 . کرد ارائه 3416کاوی به سال المللی رواندر چهاردهمین کنگره بین
 فرانسوی(.  imaginaireانگلیسی( و ) Imaginary orderحیث خیالی یا امر تصویری؛ ) (8)

 Le symboliqueانگلیسی( و ) Symbolic Order) ساحت رمز و اشارت یا امر نمادین؛ (4)

 فرانسوی(

 فرانسوی(  La réalitéیا  Le réelانگلیسی( و ) The Realحیث واقع یا امر واقع؛ ) (30)

(33) (3414-3874) Havelock Ellis .پزشک و پژوهشگر انگلیسی 
، «شناسی گشتالتروان»است. در « صورت»یا « الگو»به معنای « Gestalt»واژة آلمانی  (35)

ای از عناصر متفرق، بلکه بر الگویی از اشکال بامعنا استوار ادراک ما از جهان نه بر مجموعه
 (91: 3149است. )جانستون 

 استهزاء، دست انداختن و تکبّر. (31)

کرده. )شمس تبریزی مراد طول مدت ریاضت است که به خوردن بیخ گیاهان اکتفا می (39)
3155 435) 

 کنایه از دوران کودکی است. (495: همان)دولک، چوبدست. چالیک: بازی الک (37)

(36) «Other  وother و  «انگلیسی«l’autre دو مفهوم بنیادین در عرف واژگانی « فرانسوی
ت اند. نظر به اهمیتّ حرف نخسشده بیان« دیگری»و یا « غیر» شکللکان هستند که در فارسی به 

، مترجمان «m-other« »مادر»این واژه در اصطلاحات لکانی و همچنین منشعب شدن آن از واژة 
عد ب« جزئی»و « اصلی»، یا «کوچک»و « بزرگ»فات دادن این وجوه تمایز، از صعموماً برای نشان

ار کرا به « غیر غـ»و « غیر غ»هایی اختصاری نظیر کرده، یا برساختهاز واژة مذکور استفاده 
؛ 96-98: 3149؛ جانستون 45-300،  18-95: 3143برای مطالعة بیشتر، ر.ک: موللّی )اند. گرفته

 (10: 3149کدیور 

 

 نامهکتاب

 ی.ن :. تهران5. چیکرامت مولّل ة. ترجمیدواژگان فرو. 3184وران. اسَون، پلُ ل

  .روزبهان :شهلا برادران. تهران ة. ترجمو روم یونان یرفرهنگ اساط. 3181 یت، ژوئل.مشا
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 یمهد و پارسا یمهد ة. ترجمیلکان یکاواصطلاحات روان یفرهنگ مقدمات. 3187 .یلند اِوَنز،

 . گام نو :. تهران3 . چیعرف

 .مرکز :. تهران6عباس مخبر. چ ة. ترجمیادب یةبر نظر درآمدی یشپ. 3140. یتر ایگلتون،

 .ققنوس :. تهران3. چینبر یمنه ة. ترجمژاک لکان. 3149. یدرینا جانستون،

 ید.مروار :. تهران9. چیالدبن عباسشهاب ة. ترجممن و مولانا. 3188. یلیامو چیتیک،

 یرکبیر. ام :. تهران39چ .یهصوف یراثارزش م. 3184. ینعبدالحس کوب،ینزرّ

 .سمت :. تهران33چ .عرفان و تصوف یبر مبان یامقدمه. 3189. یاءالدینض سجّادی،

 .یخوارزم :. تهران5موحد. چ یمحمدعل یح. تصحمقالات شمس. 3155. تبریزیشمس

 یی. عطا :. تهران55چخط سوم.  .3184. ینناصرالد الزمانی،صاحب

 ةنامپژوهش. «یشروان یخاقان یهانامهسوگ ةکاواننقد روان. »3141. یخالق آنیتا و یرزادش طایفی،
 .311-394 . صص5. شو بلاغت ینقد ادب

 ی.ن :. تهران3چ. یعیرف یراسا ة. ترجماگو یلو تحل یاتوده یشناسروان. 3141. یگموندز فروید،

 .اطلاعات :. تهران1چ. مکتب لکان. 3149. یترام کدیور،

 ی. ن :. تهران5. چیکرامت مولّل ة. ترجمواژگان لکان. 3149. یِرژان پ کِلرِو،

 ی.و فرهنگ یعلم :. تهران3چ. و زبان در مقالات شمس یشهاند. 3184جواد.  مرتضایی،

 ی.ن :. تهران5چ. لکانـ  یدفرو یکاوروان یمبان. 3143کرامت. مولّلی،

مجلة شعر پژوهی )بوستان «. یاراز غمنامه رستم و اسفند یلاکان یخوانش. »3149مهری، بهروز. 
 .393-366. صص 9. شادب(

 .ترانه :. مشهد3چپردل.  یمجتب ة. ترجمیدفرو ةنامدانش. 3184شارون.  هلر،

 . ققنوس :. تهران9چ. یطاهائ یمابراه ی وجعفر یمحمدعل ة. ترجمژاک لاکان. 3149شون.  هومر،

ادب «. گلشیری احتجاب از شازده« لکانی»خوانشی ». 3143یزدخواستی، حامد و فؤاد مولودی. 
 .333-314. صص 53. شپژوهی
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